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بحران حزب کارگر و افول جایگاه بریتانیا 
در جهان پسابرگزیت

سیاســت بریتانیا در ســال های اخیر به صحنه ای از آشــفتگی، بی ثباتی و 
بحران هــای پی درپی تبدیل شــده اســت؛ از تغییــرات مــداوم در رهبری 
دولت های پیشــین محافظه کار گرفته تا پیامدهای اقتصادی و ژئوپلیتیکی برگزیت، 
جنگ اوکراین و بحران انرژی. در چنین فضایی، حزب کارگر به رهبری کی یر استارمر، 
توانســت با شعار «ثبات، پایان آشــوب و تغییر واقعی» در انتخابات ۲۰۲۴ پیروزی 
مهمی کسب کرده و امیدهایی برای بازگشت آرامش به سیاست بریتانیا ایجاد کند. 
اما این امیدها خیلی زود رنگ باخت و دولت جدید با همان بحران هایی مواجه شد 
کــه وعده مهار آنهــا را داده بود. امروز دولت کارگر نه تنهــا با کاهش محبوبیت و 
نارضایتی عمومی روبه رو اســت، بلکه در درون حزب نیز با شــکاف ها و اختلافات 
جدی مواجه شده است. بخشی از نمایندگان حزب معتقدند دولت نتوانسته بحران 
هزینه های زندگی، ضعف خدمات عمومی، مشــکلات نظام درمانی و فشــارهای 
اقتصادی را کنترل کند. منتقدان، استارمر نخست وزیر بریتانیا را سیاست مداری بیش 
از حد محتاط، تکنوکرات و فاقد قدرت بسیج اجتماعی لازم برای عبور از بحران های 
بزرگ می دانند. اختلاف بر سر کاهش برخی هزینه های رفاهی و سیاست های مالی 
نیز شــکاف میان جناح های مختلف حــزب را عمیق تر کرده اســت. هرچند هنوز 
جایگزین مشــخصی برای رهبری حــزب وجود ندارد، امــا تلاش ها برای تضعیف 
موقعیت سیاسی او به تدریج افزایش یافته است. در پس این بحران داخلی، مسئله 
بزرگ تــر، پیامدهای عمیق برگزیت اســت. خروج بریتانیا از اتحادیــه اروپا قرار بود 
اســتقلال اقتصادی و سیاســی بیشــتری برای لندن به همراه آورد و امکان انعقاد 
توافق های تجاری بهتر با آمریکا و ســایر کشــورها را فراهم کند. اما بسیاری از این 
وعده ها هرگز محقق نشــد. اقتصاد بریتانیا با کاهش رشد، مشکلات تجاری، کمبود 
نیروی کار و فشارهای تورمی روبه رو شد و کشور بخشی از نفوذ سنتی خود در اروپا 
را از دست داد. در حالی که اروپا پس از جنگ اوکراین به سمت «استقلال راهبردی» 
و ایفای نقشی مستقل تر در امنیت و سیاست جهانی  پیش می رود، بریتانیا به دلیل 

خروج از اتحادیه اروپا از مرکز تصمیم گیری های مهم قاره فاصله گرفته است.
جنگ اوکراین نیز فشارهای اقتصادی و امنیتی جدیدی بر اروپا و بریتانیا تحمیل 
کــرد. افزایش هزینه های نظامی، بحران انــرژی و رکود اقتصادی، دولت کارگری را 
در موقعیتی دشــوار قرار داد. در ادامه، تنش های خاورمیانه و اختلال در مسیرهای 
حیاتــی انرژی، به ویــژه تنگه هرمز، موجب افزایش شــدید قیمت انرژی و فشــار 
مضاعف بر خانوارها و صنایع بریتانیا شد. دولت نتوانست افکار عمومی را قانع کند 
که برنامه ای مؤثر برای محافظت از اقتصاد کشــور در برابر این شــوک های جهانی 
دارد و همین مســئله به کاهش سریع محبوبیت آن انجامید. در سطح بین المللی 
نیز جایگاه بریتانیا نســبت به گذشــته به طور محسوسی تضعیف شده است. لندن 
که زمانی یکی از بازیگران اصلی در شــکل دهی سیاســت های جهانی محســوب 
می شــد، اکنون در بســیاری از معــادلات کلان بین المللی نقشــی محدودتر دارد. 
خروج از اتحادیه اروپا موجب شــد بریتانیا از بخشــی از مذاکرات مهم جهانی کنار 
گذاشــته شــود و نفوذ سیاســی آن کاهش یابد. حتی روابط ویژه تاریخی با آمریکا 
دیگر تضمین کننده امتیازات گذشته نیســت؛ به ویژه آنکه  دولت ترامپ نشان داده 
واشــینگتن بیش از گذشته بر منافع مســتقیم خود تمرکز دارد و تمایل کمتری به 
حمایت خاص از متحدان اروپایی نشان می دهد. در داخل بریتانیا نیز فضای سیاسی 
به ســرعت در حال تغییر است. حزب اصلاح بریتانیا به رهبری نایجل فاراژ توانسته 
با تمرکز بر مهاجرت، هویت ملی و شعارهای ضد نخبگانی و پوپولیستی، بخشی از 
رأی دهندگان سنتی حزب کارگر را جذب کند و بار دیگر موضوع برگزیت و حاکمیت 
ملی را به محور بحث های سیاســی تبدیل کند. هم زمان، حزب ســبز انگلســتان و 
ولز نیز با تمرکز بر محیط  زیســت، عدالت اجتماعی و خدمات شــهری، به ویژه در 
میان نســل جوان، جایگاه خود را تقویت کرده اســت. نتایج اخیر انتخابات شوراها 
و شــهرداری ها نشان داد که حزب کارگر بخشی از پایگاه اجتماعی خود را از دست 

داده و فضای سیاسی کشور به سمت چندقطبی شدن پیش می رود.
بحران کنونی حزب کارگر صرفا یک ناکامی انتخاباتی یا مدیریتی نیســت، بلکه 
بازتاب بحران عمیق تری در هویت سیاسی و جایگاه بین المللی بریتانیاست. ترکیب 
ناکامــی برگزیت، تحولات ژئوپلیتیکی پس از جنــگ اوکراین، بحران انرژی، کاهش 
نفوذ جهانی و افزایش شکاف های اجتماعی و سیاسی داخلی، شرایطی ایجاد کرده 
که دولت کارگری خیلی زود با فرسایش مشروعیت و محبوبیت روبه رو شود. اکنون 
مسئله اصلی فقط آینده سیاسی استارمر نیست، بلکه پرسش بزرگ تر آن است که 
آیــا بریتانیا پس از برگزیت هنوز می تواند جایگاهی مؤثر و مســتقل در اروپا و نظام 
جهانی آینده داشته باشد  یا به تدریج به قدرتی حاشیه ای  در معادلات جهانی تبدیل 

خواهد شد.

توهمی بیش نیستبه تسلیم واداشتن ایران از طریق زور مسعود پزشکیان:
رئیس جمهــور با تأکید بر اینکه ایران تمام راه های پرهیز از جنگ را آزموده 
اســت، گفت: به تسلیم واداشــتن ایران از طریق زور، توهمی بیش نیست. 
مسعود پزشکیان، رئیس جمهور، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: ایران همواره بر 
تمام عهدهایش پایبند بوده و تمام راه های پرهیز از جنگ را هم آزموده. همه راه ها 
از طرف ایران باز است. به تسلیم واداشتن ایران از طریق زور توهمی بیش نیست. 
دیپلماسی مبتنی بر احترام متقابل، کم هزینه تر، عاقلانه تر و ماندگارتر از جنگ است 

که ایران سال ها بر آن تأکید دارد.

عبور ۳۵ فروند کشتی از تنگه هرمز
 روابط عمومی نیروی دریایی ســپاه از عبور ۳۵ فروند کشتی اعم از نفتکش، 
کانتینربر و ســایر کشتی های تجاری پس از کسب مجوز با هماهنگی و تأمین 
امنیت نیروی دریایی ســپاه از تنگه هرمز خبر داد. روابط عمومی نیروی دریایی سپاه 
اعلام کرد: طی شبانه روز گذشــته ۳۵ فروند کشتی اعم از نفتکش، کانتینربر و سایر 
کشتی های تجاری پس از کسب مجوز با هماهنگی و تأمین امنیت نیروی دریایی سپاه 
از تنگه هرمز عبور کردند. نیروی دریایی ســپاه همچنین تأکید کرد: شایان ذکر است 
علی رغم ناامنی ایجادشده در پی تجاوز ارتش تروریستی آمریکا در تنگه هرمز، نیروی 

دریایی سپاه یک آبراه ایمن برای کشتیرانی و استمرار تجارت جهانی ایجاد کرد.

تسلط خوبی در حوزه مرزها  برقرار استمعاون سیاسی وزیر کشور:
 معاون سیاسی وزیر کشــور از امنیت کامل در مرزهای کشور خبر داد. علی 
زینی وند، ســخنگو و معاون سیاســی وزارت کشــور، در گفت وگــو با پایگاه 
اطلاع رسانی دولت درباره وضعیت مرزهای کشور اظهار کرد: در حوزه مرزها مشکل 
خاصی نداریم و الحمدالله تســلط خوبی برقرار است. وی افزود: ساختارهای لازم از 
قبل پیش بینی شــده و قرارگاه های مربوطه نیز فعال هستند و در همه مرزها تسلط 
عالی وجود دارد. معاون سیاســی وزیر کشــور ادامه داد: با کشورهای همسایه نیز 
تعامل بســیار خوبی داریم و در عمق خــاک آنها و دیگر مناطق، تبادل و هماهنگی 

وجود دارد و در این حوزه ها نگرانی خاصی نداریم.

روایت «شرق» از تشدید میانجیگری پاکستانی ها و دیپلماسی مبهم تهران و واشینگتن

پیچ آخر یا آغاز راه؟
یادداشت

خبر

سیاستسیاست

عبدالرحمن فتح الهی: آتش بس میان ایران و آمریکا در حالی وارد 
روز چهل وششم شده که طی سه روز گذشته، موجی از گزارش ها، 
ادعاها و روایت های رســانه ای از نزدیک شدن تهران و واشینگتن 
به یک تفاهم اولیه حکایت داشــته اســت؛ تفاهمــی که اگرچه 
هنوز هیچ مقام رســمی در تهران یا واشــینگتن آن را تأیید نکرده، 
اما حجم تحرکات دیپلماتیک و امنیتی پیرامون آن، فضای منطقه 
را وارد مرحله ای تازه کرده اســت. از چهارشــنبه هفته گذشــته، 
ادعای شــبکه العربیه درباره کار روی متن نهایی توافق و احتمال 
اعلام آن ظرف چند ســاعت، عملا فضای رســانه ای را به سمت 
روایت «دیپلماسی سنگین» سوق داد؛ روایتی که ابتدا با گمانه زنی 
درباره ســفر احتمالی ژنرال عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکســتان 
به تهران برای نهایی ســازی تفاهم اولیه همراه شد و نهایتا عصر 
جمعه این ســفر  وارد مرحله ای جدی تر شد. به گزارش رسانه ها، 
عاصم منیر وارد تهران شد و مورد استقبال وزیر کشور قرار گرفت. 
البته تا لحظه تنظیم این گزارش  هیچ خبر رسمی ای درباره انجام 
دیدارها و محور رایزنی های فیلد مارشــال عاصم منیر با مقامات 
کشور منتشر نشــده است. با این حال، با توجه به ماهیت حساس 
و چندلایه مأموریت اسلام آباد، بدیهی به نظر می رسد که فرمانده 
ارتش پاکستان در جریان سفر خود با چهره های اثرگذار و دخیل در 
روند مذاکرات، از جمله محمدباقر قالیباف و عباس عراقچی، دیدار 
و گفت وگو داشــته باشــد. هم زمان گزارش هایی نیز درباره اعزام 
یک تیم مذاکره کننده قطری با هماهنگی آمریکا به تهران منتشــر 
شد؛ تحرکی که نشان می دهد علاوه بر پاکستان، دوحه نیز به طور 
فعــال وارد مدیریت کانال های ارتباطی میان تهران و واشــینگتن 
شده است. در کنار این تحولات، دو سفر متوالی سیدمحسن نقوی، 
وزیر کشور پاکستان، به تهران طی یک هفته گذشته، بیش از پیش 
این برداشــت را تقویت کرد که اســلام آباد در حال ایفای نقشــی 
فراتر از یک میانجی ســنتی بوده و اکنون با ورود مستقیم فرمانده 
ارتش پاکستان، میانجیگری این کشور ابعاد امنیتی و راهبردی پیدا 
کرده اســت. در چنین فضایی، اکنون همان گونه که فاکس نیوز از 
«خوش بینی محتاطانه» نســبت به روند تحولات سخن می گوید، 
می توان نشــانه هایی از احتمال حرکت به ســمت نوعی تفاهم 
موقت را مشــاهده کرد؛ به ویژه آنکه هم زمانی ســفرهای محسن 
نقوی، عاصم منیر، تحرکات قطر و افزایش رایزنی های منطقه ای، 

بیانگر تلاش هماهنگ برای جلوگیری از بازگشت جنگ است.
با ایــن حال، همچنان باید نســبت به این معــادلات با تردید 
نگریســت؛ چراکه بخش مهمــی از اخبار منتشرشــده مبتنی بر 
روایت های رســانه ای و منابع غیررسمی است و تاکنون هیچ تأیید 
قطعی از سوی تهران درباره وجود متن نهایی یا نزدیک بودن توافق 
ارائه نشــده است. تجربه هفته گذشته نیز نشان داد که گزارش ها 
درباره انعطاف آمریکا بر ســر تحریم های نفتی ایران، خیلی زود با 
ابهام یا تکذیب مواجه شد. از همین رو، اگرچه تحرکات دیپلماتیک 
و امنیتی اخیر می تواند نشانه ای از فعال شدن جدی مسیر گفت وگو 
باشد، اما هنوز نمی توان با قطعیت درباره سرنوشت این تحولات 
ســخن گفت و باید منتظر ماند که در نهایت  ایــن رفت وآمدها و 
کانال های میانجیگری، منطقه را به ســمت تفاهم پایدار ســوق 

خواهد داد یا بار دیگر در پیچ اختلافات متوقف می شود.

 اسلام آباد در قلب میانجیگری؛ از حضور فرمانده ارتش پاکستان در 
تهران تا دو سفر وزیر کشور در یک هفته

تحولات چهارشنبه تا جمعه گذشــته نشان داد که اسلام آباد 
بیش از هر زمــان دیگری در مرکز رونــد میانجیگری میان تهران 
و واشــینگتن قرار گرفته است؛ روندی که اگرچه تاکنون به توافق 
رسمی منجر نشــده، اما حجم تحرکات سیاسی و امنیتی پیرامون 
آن به شکل محسوسی افزایش یافته است و نشان از نوعی فوریت 
معادلات برای پاکســتان دارد. آغاز موج تازه اخبار از جایی بود که 
چهارشنبه گذشته و هم زمان با سفر دوم محسن نقوی، وزیر کشور 
پاکستان به تهران، منابع العربیه مدعی شدند کار برای نهایی سازی 
متــن توافق میان ایــران و آمریکا در جریان اســت و به دنبال آن 
عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکســتان هم بعدازظهر جمعه راهی 
تهران شد. العربیه این خبر را هم افزود که رئیس سازمان اطلاعات 
پاکستان هم به ایران آمده است. این رسانه همچنین ادعا کرد دور 
تازه مذاکرات پس از پایان مناسک حج در اسلام آباد برگزار خواهد 
شد. العربیه در یک گام رو به جلو حتی ادعا کرد که توافق محتمل 
آمریکا و ایران احتمالا «بیانیه اسلام آباد» نام گذاری می شود. شبکه 
اسرائیلی کان نیز با اشــاره به گزارش های رسانه های عربی اعلام 
کرد  ســفر عاصم منیر به ایران، به عنوان «قوی ترین مرد پاکستان»، 
می تواند نشانه ای از پیشرفت در مذاکرات باشد. این روایت در حالی 
مطرح شــد که رسانه های پاکســتانی نیز از «فوریت» در تحرکات 
اسلام آباد سخن می گفتند. کامران یوسف، خبرنگار اکسپرس تریبون 
نیز قبل تر گزارش داد که محســن نقوی برای دومین بار طی کمتر 
از یک هفته به تهران ســفر کرده و پیش از آن، در کویته با شهباز 
شــریف و فیلد مارشال عاصم منیر دیدار داشته است. به گفته او، 
این ســفرها نشان می دهد پاکستان با شتاب در حال انتقال پیام ها 
میان تهران و واشــینگتن است؛ به ویژه آنکه بنا بر برخی روایت ها، 
ترامپ خواهان پیشرفت سریع مذاکرات تا پایان هفته بوده است. 
سی بی اس هم خبر داد که دیدارهای وزیر کشور پاکستان در تهران 

باعث شده مذاکرات «در مسیری مهم» پیش برود.
در همین چارچوب، الجزیره نیز نوشــت که شــهباز شــریف، 
نخست وزیر پاکستان، در آستانه سفر به چین قرار دارد و برداشت ها 
حاکی از آن است که اسلام آباد پیام هایی از سوی تهران را به پکن 
منتقــل خواهد کرد. این گزارش تأکید می کند که پاکســتان اکنون 
هم زمان با آمریکا، ایران، کشورهای منطقه و چین در حال تعامل 
اســت و تلاش می کند از بازگشت بحران نظامی جلوگیری کند. با 
این حال، هم زمان با اوج گرفتن گمانه ها درباره اهداف پشت پرده 
سفر عاصم منیر به تهران، برخی منابع نزدیک به مذاکرات تلاش 
کردند ســطح انتظارات را کنترل کنند. العربــی الجدید به نقل از 
منبعی نزدیک به مذاکرات ایران و آمریکا تأکید کرد ســفر فرمانده 
ارتش پاکستان به تهران  لزوما به معنای در دسترس بودن توافق 
نیســت و بســیاری از گزارش ها درباره وجــود پیش نویس نهایی 
توافق، صرفا گمانه زنی رســانه ای است. این منبع همچنین گفت 
که محســن نقوی، وزیر کشور پاکســتان نیز در دو سفر هفته قبل 
خود پیام تازه ای از آمریکا به تهران منتقل نکرده و سفر مقام های 
پاکستانی بیشتر در راستای تقویت نقش میانجیگرانه اسلام آباد و 
جلوگیری از تشــدید تنش ها انجام می شــود. طبق همین روایت، 
تهران همچنان خواســته های آمریــکا را «افراطی و غیرمنطقی» 

می داند و معتقد است مشکل اصلی در واشینگتن است، نه تهران. 
همین مســئله سبب شــده با وجود افزایش تحرکات دیپلماتیک، 
هنــوز فضای مذاکرات بــا تردید جدی همراه باشــد. با این حال، 
آنچه اکنون روشن به نظر می رسد، این است که پاکستان از سطح 
یک میانجی صرفا سیاســی عبور کرده و با ورود مستقیم ارتش و 
شخص عاصم منیر، میانجیگری اسلام آباد وارد مرحله ای امنیتی-
 راهبردی شده اســت؛ مرحله ای که می تواند سرنوشت آتش بس 

شکننده میان تهران و واشینگتن را تحت تأثیر قرار دهد.

 موازی کاری عربی و نگرانی از آغاز تنش
پرونده ایران و آمریکا با نقش آفرینی مستقیم قطری ها از عصر 
جمعه وارد مرحله ای پیچیده و چندلایه شــده اســت که نشــان 
می دهد در این میان، کشــورهای عربی حاشــیه خلیج فارس هم 
به موازات پاکستانی ها تلاش دارند مانع بازگشت جنگ شوند. در 
همین راستا رویترز خبر داد که قطر با هماهنگی ایالات متحده، یک 
تیم مذاکره کننده را روز جمعه راهی تهران کرده تا برای دستیابی 
به توافقی جهت پایان جنگ و حل مســائل باقی مانده تلاش کند. 
ایــن اقدام در کنار ســفر عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکســتان به 
تهران، نشان می دهد کانال های میانجیگری منطقه ای اکنون وارد 
مرحله ای جدی تر شــده اند و بازیگــران مختلف تلاش می کنند از 

فروپاشی آتش بس جلوگیری کنند.
پیرو این تحــرکات دوحه، انور قرقاش، مشــاور رئیس امارات 
هم اعلام کرد که شــانس دستیابی ایران و آمریکا به توافق درباره 
وضعیت تنگه هرمز «برابر» است و هشدار داد که هرگونه دور تازه 
درگیری، تنها منطقــه را پیچیده تر خواهد کرد. هم زمان بلومبرگ 
گزارش داد که امارات، عربستان و قطر از دونالد ترامپ خواسته اند 
به جای بازگشــت به اقدام نظامی، به دیپلماسی فرصت بیشتری 
بدهد؛ زیرا کشورهای خلیج فارس نگران  هستند ازسرگیری جنگ، 

اقتصاد و ثبات منطقه را با بحران جدیدی روبه رو کند.

 متــن توافق، گره هرمز و اختلاف بر ســر اورانیــوم؛ روایت های 
متناقض از پیش نویس تفاهم

در کنــار تکاپوهای دیپلماتیک پاکســتان و کشــورهای عربی، 
مهم ترین محور اخبار ســه روز گذشته، انتشــار جزئیات ادعایی از 
متن تفاهم احتمالی میان تهران و واشینگتن بود؛ متنی که العربیه 
ابتدا آن را منتشــر، سپس تکذیب و دوباره روز جمعه بازنشر کرد. 
براســاس روایت این رسانه، پیش نویس توافق شامل توقف کامل 
عملیات نظامی، توقف جنگ رســانه ای، تعهد به عدم حمله به 
زیرســاخت های نظامــی و اقتصادی، احترام بــه تمامیت ارضی 
کشورها و تشــکیل کمیته مشــترک برای نظارت بر اجرای توافق 
اســت. همچنین گفته شــد مذاکرات درباره موضوعات حل نشده 
حداکثر ظرف هفت روز آغاز خواهد شد و لغو تدریجی تحریم های 

آمریکا نیز در برابر پایبندی ایران به توافق انجام می شود.
اما مهم ترین بخش این روایت، مســئله تنگــه هرمز و برنامه 
هســته ای ایران بــود؛ دو موضوعی که تقریبــا در همه گزارش ها 
به عنوان گره اصلی مذاکرات معرفی شــدند. العربیه مدعی شد 
آمریکا در موضوع هســته ای و تنگه هرمز حاضر به اعطای امتیاز 
نیســت. هم زمان الجزیره به نقل از منابع پاکســتانی گزارش داد 
که اصرار دو طرف بر بالابردن ســقف خواســته ها درباره اورانیوم 
و هرمز، مذاکرات را به بن بست رســانده است؛ هرچند اسلام آباد 
همچنان به امکان دستیابی به یک توافق موقت خوش بین است. 
رویترز نیز به نقل از یک منبع ارشد ایرانی نوشت شکاف ها کاهش 
یافته، اما هنوز توافق حاصل نشــده و اختلاف ها بر سر غنی سازی 
اورانیوم و تنگه هرمز پابرجاســت. خبرنــگار الجزیره در تهران نیز 
تأکید کرد که تمام اخبار منتشرشــده درباره چارچوب توافق، فعلا 
در حــد گمانه زنی اســت و مذاکرات همچنــان از طریق میانجی 

پاکستانی ادامه دارد.
از این رو باید اذعان کرد که مسئله «ترتیب اقدامات» همچنان 
گره اصلــی مذاکرات باقی مانده اســت. بنا بر گــزارش الجزیره، 
واشــینگتن می خواهــد توقف درگیری ها با تعهدات هســته ای و 
منطقــه ای ایران پیوند بخورد، اما تهران تأکید دارد ابتدا باید جنگ 
متوقف و فشارهای اقتصادی و دریایی کاهش یابد و سپس درباره 
سایر موضوعات گفت وگو شــود. همین اختلاف، مذاکرات را وارد 
مرحله ای فرسایشی کرده است. در این میان، گزارش وال استریت 
 ژورنال نشــان داد که مواضع تهران نسبت به پیشنهادهای قبلی 
تقریبــا بدون تغییــر باقی مانده اســت. طبق این گــزارش، ایران 
خواهان پایان جنگ، لغو تحریم ها، دریافت غرامت و داشتن نقشی 
در نظارت بر تنگه هرمز اســت و در مقابل، بــا تعطیلی یا توقف 
طولانی مــدت برنامه هســته ای مخالفت می کنــد. دنیس راس، 
دیپلمات ســابق آمریکایی نیز مدعی شــد اگر توافق پنج ماده ای 
مطرح شده صحت داشته باشد، بیشــتر به نفع ایران خواهد بود؛ 
زیرا تهران بدون ارائه امتیاز هسته ای مشخص، به آتش بس و لغو 

تدریجی تحریم ها دست پیدا می کند.
یکــی از بحث برانگیزتریــن گزارش هــا را رویترز منتشــر کرد؛ 
گزارشی درباره «مکانیســم جدید ایران در تنگه هرمز» که مدعی 
بــود تهران نوعی سیســتم پلکانی برای عبور کشــتی ها طراحی 
کــرده و اولویت را به متحدانی همچون چین و روســیه می دهد. 
این گــزارش بلافاصله بــا واکنش مقام های ایرانی مواجه شــد. 

علی هاشــم، خبرنگار الجزیره، به نقل از یک مقام ارشــد ایرانی 
تأکید کرد که اخبار مربوط به دســتور جدید درباره ذخایر اورانیوم 
یا تغییر سیاســت تهران، «تبلیغات دشمنان توافق» است و هیچ 
فرمان تازه ای صادر نشــده اســت. در همین حال، کامران یوسف، 
خبرنگار پاکســتانی، تأکید کرد که اکنون بحث اصلی بر ســر یک 
توافق موقت اســت؛ توافقی که اجازه می دهد جنگ پایان یابد اما 
مذاکرات بر ســر موضوعات اختلافی ادامه پیــدا کند. به گفته او، 
اصلی ترین اختلاف بر ســر وضعیت تنگه هرمز است؛ زیرا آمریکا 
و متحدانش خواهان بازگشــت شرایط این آبراه به وضعیت پیش 
از جنگ هستند، درحالی که ایران معتقد است ازدست دادن اهرم 
هرمز، قدرت چانه زنی تهران را کاهش می دهد. هم زمان تســنیم 
گــزارش داد که ایران یک متن ۱۴بنــدی به آمریکایی ها ارائه کرده 
و واشینگتن نیز متن تازه ای را از طریق میانجی پاکستانی فرستاده 
اســت. براساس این روایت، هنوز هیچ چیز نهایی نشده و میانجی 
پاکســتانی در تلاش برای نزدیک کردن دو متن به یکدیگر اســت. 
همین وضعیت باعث شــده فضای مذاکرات بیــش از آنکه وارد 
مرحلــه توافق قطعی شــود، همچنان در وضعیــت «چانه زنی 

فشرده، اما بی نتیجه نهایی» باقی بماند.

 ترامپ میان توافق و جنگ؛ شکاف در کاخ سفید و اختلاف فزاینده 
با نتانیاهو

هم زمان با تشــدید تحــرکات میانجیگرانه پاکســتان، فضای 
سیاسی واشینگتن نیز در روزهای گذشته صحنه جدال آشکار میان 
دو رویکرد متفاوت درباره ایران بود؛ رویکردی که یک ســوی آن بر 
ادامه مسیر دیپلماسی و دستیابی به توافق موقت تأکید داشت و 
ســوی دیگر همچنان گزینه فشــار حداکثری و حتی اقدام نظامی 
را دنبال می کرد. مجموعه گزارش های منتشرشــده از رسانه های 
آمریکایی، اسرائیلی و عربی نشان می دهد دونالد ترامپ در میانه 
این دو فشــار، فعلا تصمیم گرفته فرصت بیشــتری به مذاکرات 
بدهــد، هرچند همچنان تهدید نظامی را کنار نگذاشــته اســت. 
ترامپ چهارشــنبه گذشــته به صراحت  اعلام کرد «چند روزی» 
منتظر پاسخ ایران می ماند و اگر با چند روز صبر کردن بتوان از جنگ 
جلوگیری کرد، این کار را انجام خواهد داد. او در عین حال هشدار 
داد که شرایط در نقطه حساسی قرار دارد و اگر پاسخ های درست 
دریافت نشــود، «همه چیز خیلی ســریع پیش خواهد رفت». این 
موضع گیری در واقع بازتاب همان شکاف داخلی در دولت آمریکا 
بود که اسرائیل هیوم طی گزارشی از آن پرده برداشت؛ گزارشی که 
مدعی شــد در داخل کاخ ســفید، جی دی ونس، استیو ویتکاف و 
جرد کوشنر بر دستیابی به یک توافق اولیه برای پایان جنگ تأکید 
دارند، درحالی که پیت هگســت و مارکو روبیــو خواهان افزایش 

فشار و حتی اقدام نظامی هستند.
طبــق همین گزارش، ترامپ در نهایت تصمیم گرفت بار دیگر 
به مذاکــرات فرصت دهد؛  اگرچه از تیم دیپلماتیک خود به  دلیل 
آنچه «تعلل تهران» و آسیب به تصویر آمریکا توصیف کرده بود، 
انتقاد کرد. همین اختلافات داخلی در واشــینگتن، یکی از عوامل 
مهم ابهام در روند مذاکرات تلقی می شود؛ چراکه هر جناح تلاش 
می کند مسیر سیاست آمریکا را به سمت مطلوب خود سوق دهد. 
در این میان، اختلافات ترامپ و بنیامین نتانیاهو نیز بیش از گذشته 
علنی شــده است. اکســیوس گزارش داد که ترامپ و نتانیاهو در 
تماســی طولانی و دشــوار درباره تلاش تازه بــرای توافق با ایران 
گفت وگو کرده اند و به گفته منابع مطلع، نخست وزیر اسرائیل پس 
از این تماس «بســیار عصبانی» بوده اســت. کانال ۱۲ اسرائیل نیز 
این تماس را «پرحرارت» توصیف کرد و مدعی شــد نتانیاهو بیش 
از گذشــته به گزینه حمله اعتقاد دارد، درحالی که ترامپ ترجیح 
می دهد همه مسیرهای دیپلماتیک را پیش از جنگ آزمایش کند. 
این اختلاف نظر در روایت های رسمی نیز بازتاب یافت. ترامپ در 
پاسخ به ســؤال خبرنگاران درباره نتانیاهو گفت «او هر کاری من 
بخواهم انجام می دهد» و افزود که «در مورد ایران عجله ای ندارد 
و نمی خواهد افراد بیشتری کشته شوند». اما هم زمان رسانه های 
اســرائیلی گزارش دادند که حلقه نزدیک به نتانیاهو نگران است 
واشینگتن به سمت توافقی حرکت کند که از نگاه تل آویو، امتیازات 

گسترده ای به ایران می دهد.
در سوی دیگر، کشورهای عربی منطقه نیز تلاش کردند ترامپ 
را از بازگشــت فوری بــه جنگ منصرف کنند. کانال ۱۲ اســرائیل 
مدعی شــد رهبران عربســتان، قطر و امارات طی تماس هایی به 
ترامپ هشــدار داده انــد که حمله به ایــران می تواند کل منطقه 
را وارد بحــران کند و ایران احتمالا به منافــع آنان حمله خواهد 
کرد. میدل ایســت آی نیز نوشت که ترامپ حمله برنامه ریزی شده 
به ایران را به تعویــق انداخت؛ زیرا مقام های عرب و حتی برخی 
اعضای دولت خودش هشــدار داده بودند که ازسرگیری جنگ در 
ایام حج، جایگاه آمریکا در جهان اســلام را بیش از پیش تخریب 
خواهد کــرد. در همین حال، ترامپ در ســخنان تازه خود ضمن 
مخالفت با هرگونه «عوارض گیری» در تنگه هرمز، ادعا کرد ایران 
نمی تواند اورانیوم با غنای بالا را حفظ کند و آمریکا در نهایت آن را 
از بین خواهد برد. مارکو روبیو نیز ضمن تأکید بر پیشرفت مذاکرات 
گفت مقامات پاکســتانی راهی تهران خواهند شــد و نشانه های 
مثبتی وجود دارد، اما هم زمان هشدار داد که سیستم عوارض گیری 
در هرمــز، توافــق دیپلماتیک را غیرممکن می کنــد. مجموع این 

تحــولات حکایت از آن دارد که واشــینگتن هنوز میان دو مســیر 
توافق و تقابل ســرگردان است. اگرچه فعلا دیپلماسی دست بالا 
را پیدا کرده، اما اختلافات داخلی در کاخ ســفید، فشار اسرائیل و 
پیچیدگی های میدانی منطقه همچنان می تواند هر لحظه مســیر 

تحولات را تغییر دهد.

 تهران؛ تأکید بر دیپلماســی، بی اعتمادی به واشــینگتن و هشدار 
درباره جنگ رسانه ای

در تهران نیز طی ســه روز گذشته، اگرچه مقام های رسمی از 
ورود مستقیم به جزئیات مذاکرات خودداری کردند، اما مجموعه 
مواضع سیاســی و رســانه ای نشــان داد که جمهوری اســلامی 
همچنــان با احتیــاط و بی اعتمادی به رونــد میانجیگری ها نگاه 
می کنــد. درحالی که رســانه های خارجی از نزدیک شــدن توافق 
سخن می گفتند، مقام های کشورمان ترجیح دادند از تأیید رسمی 
روایت های منتشرشــده فاصله بگیرند و بیشــتر بــر اصول کلی 

سیاست خارجی و ضرورت پرهیز از جنگ تأکید کنند.
مسعود پزشــکیان، رئیس جمهور، در موضع گیری مهم خود 
در شــبکه اجتماعی ایکس نوشت که ایران همواره به تعهداتش 
پایبند بوده و همه راه های پرهیز از جنگ را آزموده اســت. او تأکید 
کرد «به تسلیم واداشتن ایران از طریق زور، توهمی بیش نیست» 
و دیپلماسی مبتنی بر احترام متقابل، کم هزینه تر و پایدارتر از جنگ 
خواهــد بود. این موضــع در واقع بازتاب همان نــگاه محتاطانه 
تهــران بود؛ نگاهی که از یک ســو در را به روی مذاکره نبســته و 
از ســوی دیگر همچنان نســبت به نیت واقعی واشینگتن تردید 
دارد. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس نیز در موضعی با اشــاره 
به خاطرات جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، وضعیت 
کنونــی را تکرار «گیرافتادن آمریــکا در جنگی که نمی تواند ببرد» 
توصیف کرد. قالیباف با حمله به حلقه های نزدیک به کاخ سفید 
و لابی های جنگ طلب آمریکایی، هشدار داد که طبقات فرودست 
آمریکا بار دیگر باید هزینه جنگ افروزی الیگارش های سیاســی و 
اقتصادی را بپردازند. این اظهارات نشــان داد بخشــی از ساختار 
سیاسی ایران همچنان نگاه بدبینانه ای به تحرکات واشینگتن دارد 

و احتمال بازگشت آمریکا به گزینه نظامی را منتفی نمی داند.
در سطح دیپلماتیک نیز تهران تلاش کرد ضمن حفظ ابهام، 
روایت های رســانه ای را کنترل کند. اســماعیل بقایی، سخنگوی 
وزارت خارجه، ضمن اشاره به احتمال حضور عباس عراقچی در 
نشست شورای امنیت سازمان ملل، تصریح کرد که هنوز شرکت 
وزیر خارجه در این نشســت قطعی نشــده است. او در عین حال 
هشدار داد که باید مراقب «اخبار و تصاویر فیک» بود و تحلیل ها 
نباید بر مبنای اطلاعات غیررســمی شــکل بگیرد؛ موضعی که 
به طور غیرمســتقیم به موج گزارش های منتشرشــده از ســوی 
رسانه های عربی و غربی اشاره داشت. در همین چارچوب، برخی 
رســانه های نزدیک به جریان مذاکرات نیز تلاش کردند تصویری 
کنترل شــده تر از وضعیت ارائه دهند. ایســنا هم گزارش داد که 
گفت وگوها در تهران بر ســر چارچوب کلان، جزئیات و اقدامات 
اعتمادســاز ادامه دارد و متن های ردوبدل شده تا حدی شکاف ها 
را کاهش داده اند، اما موفقیت نهایی نیازمند پایان یافتن «وسوسه 
جنگ» در واشــینگتن اســت. همین گزارش مدعی شد که ورود 
عاصم منیر به تهران نیز در راستای کاهش همین شکاف هاست. 
در کنار اینها، مقام های ایرانی نسبت به برخی گزارش های خارجی 
واکنش غیرمستقیم نشان دادند. پس از انتشار گزارش هایی درباره 
احتمال انتقال ذخایر اورانیوم ایران یا تغییر سیاست تهران در قبال 
غنی سازی، یک مقام ارشد ایرانی به علی هاشم، خبرنگار الجزیره 
گفت این ادعاها «تبلیغات دشــمنان توافق» است و هیچ فرمان 
تازه ای صادر نشــده است. او تأکید کرد که موضع تهران تغییری 
نکرده و ایران خود در مراحــل بعدی درباره نحوه مدیریت مواد 
غنی شده تصمیم خواهد گرفت. هم زمان، نگاه بدبینانه تهران به 
تضمین های آمریکا همچنان پابرجاست. برخی منابع تأکید کردند 
که ایران معتقد اســت واشینگتن هنوز تضمین کافی درباره عدم 
بازگشــت به جنگ ارائه نکرده و همین مسئله یکی از مهم ترین 
عوامل کندی روند مذاکرات است. در واقع، اگرچه تهران از مسیر 
دیپلماســی اســتقبال می کند، اما تجربه ماه های گذشته باعث 
شده مقام های ایرانی نسبت به هرگونه توافق بدون تضمین های 
عملی، با احتیاط کامل برخورد کنند. در نهایت، اگرچه آتش بس 

شــده  چهل وششــم  روز  وارد 
و فضــای رســانه ای از امید به 
اما  تفاهــم ســخن می گویــد، 
واقعیت این است که هنوز هیچ 
نهایی شــدن  از  نشــانه قطعی 
اختلافات  نــدارد.  وجود  توافق 
فشــارهای  ســفید،  کاخ  درون 
اســرائیل، نگرانــی کشــورهای 
عربی، پیچیدگی پرونده هسته ای 
و مســئله تنگه هرمــز، همگی 
عواملی هســتند کــه می توانند 
مسیر دیپلماســی را هر لحظه 
تغییر دهنــد. از همین  رو، آنچه 
اکنون جریان دارد بیش از آنکه 
«توافق نهایی» باشد، مرحله ای 
از آزمون متقابل، سنجش میزان 
انعطاف طرفیــن و تلاش برای 
روندی  اســت؛  بحران  مدیریت 
کــه هنوز سرنوشــت روشــنی 
باید دید هم زمانی  ندارد. اکنون 
حضور واسطه های منطقه ای و 
بین المللی در تهران، از پاکستان 
تا قطــر، نشــانه ورود مذاکرات 
ایــران و آمریکا به پیچ آخر برای 
دســتیابی به یک تفاهــم اولیه 
اســت یا صرفا آغــاز مرحله ای 
تازه از چانه زنی های فرسایشــی 
طرفیــن؛  متقابــل  آزمــون  و 
مرحلــه ای که هنــوز می تواند 
بی اعتمادی  دیپلماســی،  میان 
بحــران  بازگشــت  ســایه  و 

در نوسان باقی بماند.

عاصم  سفر  با  هم زمان 
منیر به تهــران، خبرها 
تیــم  یــک  اعــزام  از 
مذاکره کننــده قطری با 
هماهنگــی آمریــکا به 
ایــران حکایــت دارد. 
تحرکی که نشان می دهد 
علاوه بر پاکستان، دوحه 
وارد  فعــال  به طور  نیز 
کانال هــای  مدیریــت 
ارتباطــی میان تهران و 
واشــینگتن شده است. 
در کنار این تحولات، دو 
سفر متوالی سیدمحسن 
نقــوی، وزیــر کشــور 
تهران  بــه  پاکســتان 
طی یک هفته گذشــته، 
بیــش از پیــش ایــن 
کرد  تقویت  را  برداشت 
که اســلام آباد در حال 
ایفای نقشی فراتر از یک 
میانجی ســنتی است و 
مستقیم  ورود  با  اکنون 
فرمانده ارتش پاکستان، 
میانجیگری این کشــور 
ابعاد امنیتی و راهبردی 

پیدا کرده است

تحلیلگر روابط بین الملل
محسن شریف خدائی
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